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ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine how scientific evidence, expert opinions, and medical tests can be 

referenced, as well as to clarify the jurisprudential status and foundations for utilizing these tools. Evidence in 

proving claims holds significant importance in uncovering the truth and is considered the most critical criterion for 

fair trials. The evidentiary methods in Islamic jurisprudence include testimony, oath, the judge’s knowledge, 

confession, documents, judicial oaths, and circumstantial evidence. Medical tests encompass a wide range of skills 

and techniques that utilize advanced tools and scientific and technical experiments. These tests can play a diverse 

role in uncovering and proving legal matters, facilitating judicial processes, and uncovering facts. The main 

challenge lies in how medical tests can be admissible as evidence in claims from the perspective of Islamic 

jurisprudential foundations. Moreover, there are substantial disagreements among jurists in this regard. Therefore, 

addressing this challenge is of particular importance and necessity. The research findings indicate that consulting 

medical experts and utilizing medical tests are applicable when a specialized issue arises, and the judge is unable to 

address it independently. If such expert opinions generate definitive knowledge for the judge, they must be included 

as part of the reasoning in the judgment. Thus, medical tests are not categorized as primary evidence of proof and 

ultimately fall outside the scope of criminal evidentiary tools. They cannot directly form the basis of a court’s ruling. 

The final decision regarding the validity of these opinions rests with the judge. It appears that, although medical 

tests are considered a type of judicial indication, the judge is not obligated to follow them. However, in cases where 

medical tests provide definitive and conclusive knowledge for the judge, such as DNA testing for establishing 

lineage, the judge is compelled to rely on them. This reliance is based on the fact that such results are considered 

definitive knowledge for any judge, both logically and customarily.  
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 چکیده 

 استفاده از  یفقه  یو مبان  یگاهجا  یینبه تب   یپزشک  یشاتآزما  یزو اهل خبره و ن  ینو نظرات متخصص  یاستناد به ادله علم  یچگونگ  یبررس  یکنون  پژوهشهدف از انجام  

اثبات دعوا عبارتند از    یرود. ادله فقهعادلانه به شمار می  یدادرس  یارمع  ینبرخوردار است و مهمتر  ییبسزا  یتاز اهم   یقتادله اثبات دعوا در کشف حق  باشد.میها  آن

  یاز ابزارها  یریبا بهره گ  کهاز مهارتها و فنون دانست    یعیوس   یفتوان طرا می  یی پزشکها آزمایش.  ییاقرار، سند، سوگند و امارات قضا  ی،شهادت، قسم، علم قاض

  ین ا  یها شود. چالش اصل یتو سبب کشف واقع   یلرا تسه  یدادرس  یندتواند فرامی  یبه طور متنوع و در کشف و اثبات مسائل حقوق  یو فن  یی علمهاآزمایشو    یشرفتهپ

موجود است.  ینهزم ین فقها در ا ینب  یادیاختلافات ز یناستناد باشد. همچن  لتواند قاب چگونه می یفقه یاز نظر مبان یبه عنوان ادله اثبات دعو یپزشک یشاتاست که آزما

ی  هاآزمایشو استفاده از    یدهد که موارد استعلام از کارشناس پزشکنشان می  پژوهشهای  یافتهبرخوردار است.    یو ضرورت خاص یتچالش از اهم   ینپاسخ به ا  ینبنابرا

  یکی به عنوان   یدعلم کند حتما با یجادا یقاض ینظر برا  ینباشد و اگر ااز پاسخ دادن به آن عاجز می یمطرح است و قاض صصیمساله تخ  یکاست که  ییدر جا یپزشک

حکم   مستند تواند نمی  یماخارج است و مستق  جرم ثباتا   لایلاز د   یتباشد و در نهانمی  ثبات ادله ا  شماردر    یپزشک  یشاتآزما  ینذکر شود. بنابرا  یاز قرائن علم آور در را

محسوب   ییاماره قضا  یهرچند نوع  یپزشک  یشاتآزما  یدرساست. به نظر می  ینظرات شخص قاض  ینا  یتکننده حج  یو بررس  یرندهگ  یمو در آخر تصم  یرددادگاه قرار گ

،  نسب   یصتشخ   یبرا   DNA  یشمثل آزما  شد با  یهر قاض  یقینو    یعلم قطع  یپزشک  یشاتکه آزما  یدر موارد   یکند ول  یتاز اماره تبع   یستملزم ن  یزن   یشود و قاضمی

 گردد. محسوب می یهر قاض یقینعلم  یقطع یجنتا ین ا یعقل ی،مجبور است به آن استناد کند چرا که از لحاظ عرف یحال قاض یندر ا

 ادله اثبات، آزمایشات پزشکی، مبانی فقهی، استناد به آزمایشات. واژگان کلیدی:

  

فقه،    یقیتطب  یهاپژوهش 

 است یحقوق و س
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 مقدمه 

  رتعبا  لیلدباشد.  ها بپردازیم. اثبات به معنی ثابت گردانیدن، پا بر جای کردن و موجود امری را ثابت کردن میدر اول بایستی به کلیات واژه

  به ىمرا تثباا اىبر نچهآ نیزو  زدسا معتقدو  شناآ ،یت اهد حقیقتى یک بهرا  ننساا که  ىچیز  هرو  ننشا اه،گو  ن،برها  ،حجت  ،هنماازرا ست ا

دعوی، توانایی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه با مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وجود یا فقدان آن و ترتیب رود.    رکا

نمایند. آزمایشات پزشکی در آثار قانونی مربوط است. دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می

یا تحقیقات جنایی، شاخه از شناسایی آسیب اصطلاح علوم  که  قانونی است  از فن پزشکی  از جنایات بحث میای  ناشی  امروزه    کند.های 

که    یای که در عصربه گونه،  آشکار ساخته  یمو ابزار کشف واثبات جرا  یلها از جمله وساینهآثار خود را در تمام زم  یعلوم وفناور  یشرفت پ

 طیفادله   ین شوند. امی  یدهسنج یدجد ی با کمک ادله علم ی مانند شهادت و اقرار در موارد  یادله سنت یحت،  نامندمی « یه علمآن را عصر »ادل

را   یابیاز موضوعات مورد مطالعه در جرم    یکه قسمت اعظم  یرندگ را در بر می  یو فن  یعلم  یناتو معا  یشاتای از اقدامات و آزماگسترده

نظران از محققان و صاحب   یاریبس  یمورد بحث و بررس  یبه لحاظ فقه  یپزشک   یشاثبات نسب با آزمابنابراین    بر عهده دارد.  یقانون  یپزشک

به عنوان ادله    یپزشک  یشاتکه آزماخواهد به این چالش اصلی بپردازد  در این راستا نگارنده در پژوهش کنونی می  معاصر قرار گرفته است.

. در این راستا اختلافات زیادی بین فقها در خصوص حجیت یا عدم حجیت تواند قابل استناد باشدچگونه می یفقه  یاز نظر مبان  یاثبات دعو 

 ای وجود دارد که نیاز به بررسی و واکاوی دارد.آزمایشات پزشکی به عنوان ادله اثبات حقیقت مسئله

 اعتبار دلایل علمی در سیستم ادله قانونی . 1

نیز وجود نداشته باشد و تنها یک علت علمی ارائه شده باشد. در این پرونده،  بعضی اوقات امکان دارد اشخاص اقرار نکنند و شهادت دهنده 

دار شده است، بنابراین فرزندی که شناسنامه او به نام من صادر شده، فرزند باشد: »همسر من، با فردی رابطه داشته و از او بچهشاکی مدعی می

به   باره، شاهدی وجود ندارد و متهمین هم  اقرار نمیمن نیست« در این  بنابراین قاضی بر طبق نظام ادله قانونی، به  ارتباط نامشروع  کنند. 

باشد « از اسباب علمی نوینی میDNAآزمایش »   وارد شده است.  هاجرم  رسد. از سویی امروزه، تکنولوژی جدید در بحث کشفای نمینتیجه

توان مشخص کردن هویت ژنتیکی شخص را به نظر  که در مشخص نمودن هویت ژنتیکی کاربرد دارد، اما پرسش اصلی این است که: آیا می

کارشناس حواله داد؟ بدین شکل که چنانچه متخصص ژنتیک گفت فرزند، متعلق به آن فرد است، ملحق به او شود؟ و پرسش دیگر اینکه:  

ای بوجود آمده و مطرح چنانچه اعتبار این علت علمی برای ما ثابت گردد طریقیت دارد یا موضوعیت؟ اینجاست که موضوعی میان رشته

ادله    یستمدر س  یعلم  یلاعتبار دلارسد  . به نظر می (Judiciary Research Center, 2016)شود: حقوق پزشکی و حقوق کیفری  می

  یدگاهی اول، د یدگاهد مختلف وجود دارد: یدگاه سه د ینه،زم  ین. در اشودیبحث م  ییاست که در حوزه حقوق و علوم قضا یموضوع یقانون

. پذیردینم  یرا به عنوان ادله قانون  یعلم  یل است که دلا  یدگاهیدوم، د  یدگاه. دپذیردیمعتبر م  یرا به عنوان ادله قانون  یعلم  یلاست که دلا

باور است که علم    ینبر ا  یدگاهد  ین. اهایییت اما با محدود  پذیرد،یم  یقانون   اماهرا به عنوان    یعلم  یلاست که دلا  یدگاهی سوم، د  یدگاهد

قانون کنونی ایران هم    شود.  یریجلوگ   یرعادلانهغ  گیرییمبا دقت استفاده شود تا از تصم  یدکمک کند، اما با  ییقضا  گیرییم به تصم  تواندیم

 دیدگاه اخیر را پذیرفته است. 
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 ماهیت کارشناسی . 2

، کارشناسی و معاینة محل یا تحقیق محلی،  کارشناسی به عنوان دلیل مستقل،  کارشناسی و علم قاضی،  کارشناسی و شهادتدر این مبحث؛  

بررسی شده است. برای شناخت موقعیت کارشناسی در حقوق موضوعه، شناخت وجود و واقعیت    کارشناسی و اماراتو    کارشناسی و اسناد

باشد به ارتباط باشد. برای واضح تر شدن ماهیت کارشناسی احتیاج میآن در حقوق و ارتباط آن با دیگر ادلة اثبات دعوا لازم و مورد لزوم می

 آن با دیگرادلة اثبات دعوا دقت گردد و وجوه اشتراك و افتراق آن با سایر ادله مورد بحث و نقد واقع شود. 

 کارشناسی و شهادت . 1.2

باشد. این مسئله که آیا رأی کارشناس از  های عمیق میبحث از ماهیت و مبنای کارشناسی و رأی و دیدگاه اهل خبره در فقه، یکی از مبحث 

های مختلفی میان علمای فقه وجود دارد. یک تعداد به گواهی بودن رأی کارشناسی  باشد یا مبنای مجزا از آن دارد، نظریهجهت شهادت می

باشد: نخست آنکه شرایط قرین از جمله اسلام و انصاف در کارشناسی هم بایستی وجود داشته  باشند؛ این موضوع نیازمند دو شرط میقائل می

باشد  گیریم که گواهی بر زنا مبتنی بر مشاهده میباشد. دوم آنکه کارشناسی هم باید دارای ارزش اثباتی باشد. از روایات این گونه نتیجه می

دانند و در مبنای شهادت شهود و  . اما در نظریه دوم، بعضی از علمای فقه امکان وجوب شرایط شهود برای اهل خبره را کم می نه فقط علم

باشد، زیرا که مبنای  شوند. از نظریه این گروه از علمای فقه شرایط شهود برای اهل خبره ضروری نمیرای و عقیده اهل خبره فرق قائل می

باشد که با یکی  دهد، امری قابل لمس میباشد خبری که شاهد میاین دو با هم فرق دارد. بنا به این نظریه، شهادت از جهت کارهای حسی می

باشد؛ حدسی که از ادراك امری بدست آمده است. به  از حواس ظاهری حاصل شده است، ولی رای اهل خبره بر اساس حدس و ظن می

دهد  دهد، ولی شاهد، خبر از حس مینماید، چون خبره، از حدس شهادت مینگاه قاضی مشهود میبیانی دیگر، رای اهل خبره واقعه را در  

(Hashemi, 2002).  باشد.  باشد، برغم شهادت که بیان دریافت حسی و عامیانه میبه غیر از این کارشناسی یک کار تخصصی و مهارتی می

دانند و فقط وثوق  باشد و بنا به آن، انصاف و تکرار را در کارشناسی شرط نمیخبره غیر از شهادت میبر این اصل مبنای اعتبار و حجیت اهل

توان آن را  آید و نمی باشد. بنا به این خصیصه ها، رای اهل خبره شهادت به حساب نمیو اطمینان قاضی از دروغ نبودن کارشناس کافی می

در مقولة شهادت جای داد. البته در این عقیده هم، بعضی در مراجعه به رای اهل خبره در دعاوی و فصل دشمنی شرایط شهود را لازم و مورد 

ولی تعدادی    (Na'ini, 1986)نمایند  دانند و مستند کلام خود را حدیث معروف پیامبر »انّما اقضی بینکم بالبینات و الایمان« واقع میلزوم می

دانند و اعتقاد دارند افرادی نیز که بر لزوم این شرایط تصریح دارند، مبحث گواهی شهود و  دیگر، شرایط شهود را برای اهل خبره لازم نمی

رسد بنا به روند کنونی محاکم و همینطور بی نیازی از داشتن شرایط  به نظر می  ؛(Mozaffar et al., 2009) اند  قول اهل خبره را خلط نموده

باشد، زیرا مبنای این دو موضوع با هم فرق دارد. از طرف دیگر، معمولا در محاکم گواهی  شهود در مقررات باید گفت که نظر اخیر درست می

نماید؛ در صورتی که رای کارشناس  گردد و مدعی را از بیان و مطرح نمودن دلایل دیگر معاف میشهود به تنهایی علت بر امری قلمداد می 

توان پیدا نمود که فقط با نظریة کارشناس مختومه گردیده باشد. لذا  ای را میگردد و کمتر پروندهاصولاً در کنار ادلة دیگر بررسی و نقد می

 باشد که برای اعتبار شهادت، شرایط بیشتری نسبت به رای کارشناس لازم باشد.واضح می

 کارشناسی و علم قاضی . 2.2

ها در ها و پیچیدگیاعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادلة اثبات، از دیرباز در فقه و به پیرو آن در حقوق محل بحث و تعارض بوده و شک

باشد. علم قاضی امکان دارد حاصل از کارشناسی باشد، به این بیان که قاضی از رای کارشناس، آگاهی  این حوزه، در حقوق موضوعه بیشتر می
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و دانش به موضوع دعوا پیدا نماید در میان علمای حقوق هم، در مورد اعتبار علم قاضی هماهنگی وجود ندارد. بعضی سعی نموده اند که به  

باشند، ثابت کند. به غیر از صورت یک قاعدة جمع حجیت علم قاضی را به عنوان یکی از ادلة اثبات که تمام ادلة دیگر هم از تجلیات آن می 

رسند، امکان این تلاش نموده اند که مقصود از علم را در این مورد، علم عادی معرفی نمایند، یعنی علم غالب مردم که وقتی به آن مرحله می

دهند، اگرچه عقلا و در پیش اهل علم و پژوهش احتمال خلاف آن وجود داشته باشد. در تصدیق این رای به خلاف به ذهن خود راه نمی 

تواند برخلاف علم خود بعضی هم ضمن تصریح بر کافی بودن علم عادی و اینکه قاضی نمی  .اندای فقه هم اتکاء نمودهکلام بعضی از علم

حکم صادر کند، صدور حکم به اتکاء علم را بدون بیان اسباب و مستندات آن قبول نکرده اند و بیان اسبابی را که برای قاضی علم حاصل  

در دیوان عالی کشور هم در موارد    (Madani, 1999)اند  نموده، مثل قرائن و شواهد و امارات و مجموع محتویات پرونده، لازم دانسته

 Biazar)اند  هایی که به اتکاء علم قاضی صادر شده اند، به دلیل ذکر نکردن مستندات علم یا ناقص بودن آن نقض گردیده گوناگون، رای

Shirazi, 2004)    بعضی علمای فقه علم قاضی را درصورتی که ناشی از رای اهل خبره باشد قبول نموده اند و جمعی هم این علم را حاصل

گردد و حیطه و باشد که از مجموع شواهد حسی یا نزدیک به حس حاصل میدانند و اعتقاد دارند علم قاضی میاز هرنوع علتی، معتبر می

حجیت  .(Hasanzadeh, 2007a, 2007b, 2009)ای دارد که اکثر طرق کشف جرم در زمان ما را دربرمی گیرد قلمرو وسیع و گسترده

باشد، بلکه دانش ناشی از طرق متعارف، برای قاضی مأذون هم حجیت باشد و ویژه به مجتهد نمیعلم قاضی از جهت کشف و طریقیت می

گردد که حجیت علم قاضی از جهت کشف و طریقیت  بنابراین مشخص می  .(Bahrami & Arefi, 2017)آید  دارد و جزء ادله به حساب می 

باشد که در کشف حقیقت تأثیرگذار باشد. به دلالت باشد و به خودی خود موضوعیت ندارد، یعنی علم قاضی درصورتی موثر فایده میمی

تواند به باشد تلاش نماید تا حکم هر دعوا را از طرق و منابع قانونی پیدا نموده و صادر کند و نمیقانون اساسی، قاضی موکلف می  167اصل  

بهانة سکوت، نقص، اجمال یا اختلاف مقررات از رسیدگی به دعوا و صدور حکم سرپیچی کند. در کل، در بعضی از کارها، قاضی در ابتدا 

نماید به بیان گردد و به کارشناسی مراجعه میهیچ نوع علم و آگاهی ندارد، بنابراین در شناخت صحیح موضوع دعوا و حل قضیه مستاصل می

باشد و قاضی با ارجاع امر به کارشناس به وضوح به ناتوانی خود اقرار  ی به دلیل حصول علم و قناعت نیاز میدیگر، مراجعه به کارشناس

های گوناگون خود ضرورت مراجعه کارشناسی را در کارهای فنی به قاضی گوشزد  باشد که دیوان عالی کشور در راینماید بیهوده نمیمی

 نمایدمی

 کارشناسی به عنوان دلیل مستقل. 3.2

کارشناسی به عنوان یکی از ادلة اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات مورد توجه واقع شده و احکام مربوط به آن در  

به بعد( و مقررات مجزا مربوط به کارشناسی، مثل قانون مربوط به کارشناسان رسمی   257مبحثی مجزا در قانون آیین دادرسی مدنی )از مواد  

 .(Hasanzadeh, 2009)( و همینطور موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده است 1358ده در )تصویب ش

 کارشناسی و معاینة محل یا تحقیق محلی. 4.2

باشد که بدست آوردن آن احتیاج به حضور در محل و مشاهدة آثار به در تحقیقات محلی و معاینة محل، اطلاعاتی مورد اتکاء یا لازم می 

قانون آیین دادرسی مدنی، اطلاعات ناشی از معاینة محل و    255جامانده و شرایط محل و استماع اظهارات اهل محل دارد. به وضوح مادة  

تواند باعث علم یا اطمینان دادگاه و یا مفید در آن باشد، درنتیجه مثل دیگر امارات  گردد که میتحقیق محلی از امارات قضایی محسوب می

کارشناس در اکثر موارد، در تحقق تکلیف   .(Shams, 2022)گردد و توان مقاومت در مقابل علت را ندارد  قضایی با امارة مخالف بی اثر می
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باشد در محل حاضر شود و آثار و شرایط محل را مشاهده و در صورت نیاز از آن نقشه یا عکس و غیره، فراهم نماید  کارشناسی خود لازم می

باشد که به او ارجاع گردیده و علتی مجزا به حساب  و یا اظهارات اهالی محل را استماع نماید اما این موارد جزئی از تکالیف کارشناس می

باشد. زیرا تحقیقات محلی یا معاینة محل آید و مشمول تحقیقات محلی و معاینة محل که در قانون آیین دادرسی مدنی معین گردیده، نمینمی

در برابر، امکان دارد اطلاعاتی که تحقیقات   .(Bahrami & Arefi, 2017) گیرد  با تصمیم دادگاه و بوسیله دادرس یا قاضی تحقیق صورت می

گیرد، بعد فنی و تخصصی داشته باشد، به اجبار در تحقق قرار تحقیقات محلی یا معاینة محل صورت میها  آن   محلی یا معاینة محل به علت 

( در تحقق تحقیقات محلی یا معاینة محل، استفاده از کارشناس در موارد 223، ص 1375باشد از کارشناس کمک گرفته شود )امامی، لازم می

باشد که با وجود  توان گفت این مطلب چنان واضح و روشن میش بینی نگردیده است، ولی می لزوم، در قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما پی

 توان در آن شک نمود.سکوت قانون در این حیطه، نمی

 کارشناسی و اسناد . 5.2

قانون مدنی سند در معنای ویژه عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل اتکاء نباشد. اصولاً هر امری قابل    1284بر طبق مادة  

باشد و از این جهت نوع خواسته و دعوا تاثیری در کم شدن توان اثباتی اسناد ندارد. با این وجود، در مواردی که تنظیم سند اثبات با سند می

باشند در مورد توان اثباتی اسناد رسمی، مقنن در برخی موارد، از رسمی ضروری شناخته شده است، اسناد عادی دارای توان اثباتی کامل نمی

داند. در خصوص ارزش اثباتی اسناد، اسناد از جمله  جمله در بسیاری از معاملات اموال غیرمنقول، فقط سند رسمی را دارای توان اثباتی می

گردد. در هیچ کدام از نصوص قانونی، کارشناس رسمی ضابط دولت شناخته  ادلة قانونی بوده و ارزش آن به حکم قانون بر دادرس تحمیل می

گردد، بنابراین چگونه مقنن در نشده است تا عقیده او سند رسمی محسوب گردد. افزون بر آن چنانچه نظر کارشناس، سند رسمی تلقی می

قانون آیین دادرسی مدنی پیروی از دیدگاه کارشناسی را مشروط به مغایرت نداشتن با اوضاع و شرایط محقق و معلوم قضیه دانسته  265مادة 

تحقق آن در مادة    قانون ثبت، قضات موظف به ترتیب اثردادن به مفاد سند رسمی شده اند و تضمین  70است. در صورتی که به حکم مادة  

 .(Bakhtar & Rouhani, 2010)یده است همان قانون پیش بینی گرد 73

 کارشناسی و امارات . 6.2

اینکه این دو در قانون به صورت مجزا و جداگانه از هم مطرح گردیده اند، برخی از علمای  در مورد ارتباط کارشناسی و امارات، با وجود  

باشند و در عین حقوق نتیجه و رای کارشناسی را از جمله امارات به حساب آورده اند. در فقه، آن گروه از ادله را که مفید گمان و ظن می

گویند. امارات در حقوق هم، به آن گروه از نتایج و تبعات گفته را برای نتیجه گیری احکام معتبر شناخته است، اماره میها  آن  حال شارع

ها آن  کند و فقط دلالت گمانی بر واقعه دارد و تولید ظن و گمانی که ازشود که قاضی از واقعة مشخص به واقعة مجهول دست پیدا میمی

قانون مدنی اماره را   1321باشد که در مادة علت این سخن حکم مقنن می .(Shams, 2022)نماید را قابل اعتماد میها آن گردد،حاصل می

شود« لذا، قاضی علت بر امری شناخته میباشد که به حکم قانون یا در نظرنماید: »اماره عبارت از اوضاع و شرایطی میاین گونه تعریف می 

شود. برای شناخت بیشتر امارات قانونی و قضایی گردد. میدر حقوق موضوعه اماره به دو نوع امارة قانونی و امارة قضایی طبقه بندی می 

از شواهد و  ها  آن  کنیم. وجه اشتراك امارة قضایی و امارة قانونی در استنتاجی بودنای این اماره را بیان مینخست وجه اشتراك و بعد فرقه

را علت به معنای ویژه قلمداد کرد. به بیانی دیگر ماهیت  ها  آن  توانآیند و نمیباشد و در نتیجه هر دو اماره به حساب میاوضاع و احوال می

 .(Katouzian, 2021a, 2021b)باشد یی مساوی میامارة قانونی و قضا
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 اعتبار کارشناسی پزشکی قانونی در فقه امامیه . 3

شود. در خصوص بررسی اعتبار ادله ثابت نمودن و حق الناسی بررسی می تبیین اعتبار این ادله در جرایم دارای جنبه حق اللهی در این مبحث  

در دانشی جدید در فقه امامیه، و به طور کلی در مورد ماهیت ادله علمی، بعضی از نویسندگان حقوقی ماهیت این ادله را از نظر کارشناسی که  

دانند و از این جهت به نقد و  از علم قاضی میفقه با تعبیر مراجعه به خبره بیان شده نقد و تحلیل کرده اند و اعتبار کارشناسی را هم جدا  

ای که در این موضوع اظهار عقیده نموده اند و بعضی از علمای فقهی تفسیر فقهی در مورد این ادله پرداخته اند ولی بیشتر نویسندگان حقوقی

کوتاه، این ادله را در شمار امارات و قراین قضایی و مبادی ایجاد علم برای ای  که در مورد این ادله، مباحثی ارائه کرده اند، فقط در حد اشاره

 .(Arbabi Mojaz, 2011) اندقاضی عنوان کرده اند ولی به توجیه و بحث مفصل در مورد این ادله نپرداخته

 تبیین اعتبار این ادله در جرایم دارای جنبه حق اللهی . 1.3

همان طور که در مبحث پیشین به صورت مفصل بررسی نمودیم، اسلام در حقوق الله، اصل ستر و جرم پوشی و عدم مداقه و مسامحه و 

  تخفیف را در نظر دارد و بنا به توجیهایی که در گفتار پنجم مبحث پیشین مطرح شد، به این نتیجه رسیدیم که ادله ثابت نمودن جرم در 

های تعزیری( موضوعیت دارد. البته  یی که بعد حق خصوصی و حق الناس ندارد )شامل حدود و مجازاتها جرم  ی حق الله محض وهاجرم

باشد. به عبارت دیگر، اسلام در  باشد که تعدی از ادله منصوص و استفاده از سایر روشها جایز نمیاین موضوعیت داشتن به این معنی می

های خاص اثبات شده باشد و نه از هر راهی و از طرف دیگر، مهیا و آماده شدن داند که از راهمییی را مستوجب مجازات  هاجرم  حقوق الله

  صوری ادله مدنظر شارع مانند نظام ادله قانونی نیازمند محکومیت نیست. امکان دارد این پرسش برای خواننده محترم بوجود آید که با توجه

در حقوق الله و حقو ق الناس حجت است و بعضی از نصوص قانونی هم    به اینکه برابر عقیده معروف و رایج علمای فقه امامیه علم قاضی

توان این حرف و کلام را استدلال نمود که در حقوق الله تعدی از ادله منصوص و استفاده از سایر  به این موضوع اشاره کرده اند، چگونه می

اضی به طور مطلق در حق الله و حق الناس حجت است ولی با عنایت به اینکه  باشد. در جواب باید گفت اگرچه علم قها جایز نمیروش

مقصود از علم قاضی، علم به معنای اعم آن یعنی هم دانش فردی و همچنین دانش حاصل از امارات و قرائن و محتویات پرونده و دلیل 

باشد و با توجه به سیاستهای شارع مقدس اسلام در حقوق الله برابر بیانی که شد باید گفت علم قاضی در حقوق الله و به ویژه در حقوق  می

باشد که قاضی بایستی از طریق دلایل منصوص بدست آورد. و با توجه به مبانی  الله محض، دانشی ویژه به معنای فقط همان اقناع وجدانی می

باشد خود را به هر طریق و روشی به علم برساند، چه یستر و تخفیف و عدم مداقه و بر طبق عموم آیه نفی کنجکاوی، در حقوق الله مجاز نم

تواند جلوی اقرار را بگیرد همانطور که در آن که آن جا اگر خود متهم در صدد اقرار باشد، در حقوق الله به قاضی توصیه شده است تا می

باشد و بنابراین در ی مستوجب حق الله بوده است، ممنوع میهاجرم  ی منافی عفت که یکی از مصادیق رایج ترهاجرم  قانون هم پژوهش از 

های پزشکی توان از کارشناسیباشند مانند شرب خمر و زنا، نمییی که مستوجب حق الله و به ویژه حق الله محض میهاجرم  ثابت نمودن

توان حقوق الله را با استفاده از روشهای  گردد، می به استناد قاعده درء، حدود و حقوق الله با عروض شبهه رفع میقانونی بهره گرفت ولی چون  

 علمی و ایجاد شبهه رفع نمود. 

 تبیین اعتبار این ادله در جرایم دارای جنبه حق الناسی . 2.3

ها در حقو ق الناس، دیگر همان طور که قبل از این گفته شد، با توجه به عدم جریان اصولی مانند جرم پوشی و عدم اغماض در رسیدگی

با محدودیتی روبرو نبوده و به تمام    -در صورتی که تمام شرایط لازم را داشته باشد  -مانند حقوق الله، قاضی در استناد به علم و آکاه خود
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توان گفت، ادله ثابت نمودن جرم مانند نظام اقناع وجدانی قاضی طریقیت دارد. بدین معنا که قاضی اگر از طرق تعریف شده، به معنی می

تواند خود را در ادله منصوص، مقید و محصور کند، بنابراین باید به  مجرمیت متهم یقین حاصل کند باید حکم محکومیت صادر کند و نمی

منظور احقاق حق از هر پژوهش مشروع و منطقی کوتاهی نکند چون در اسلام قاضی به غیر از این که در حقوق الناس از تحصیل دلیل منع  

شود به شرطی که در اندازه علم عادی و تواند از شواهد موجود در هر دعوا استفاده کند و علمی که از این طریق حاصل مینشده است، می

حجت است، و باید برابر آن حکم دهد و احقاق حق نماید. گواهی این   - یده معروف علمای فقه که عرض شدبرابر رأی و عق  -نوعی باشد

باشد که حضرت از شواهد و دلایل گوناگونی  ی حاوی حقوق مردم میهاجرم  های حضرت علی علیه السلام در رسیدگی بهمطلب قضاوت

به عنوان ادله قانون  یقانون  یپزشک  یکارشناس  رسد در فقهنمودند نه لزوماً از اقرار و بینه. به نظر میاستفاده می اما با    پذیرد،یمعتبر م  یرا 

با دقت استفاده شود تا از  یدکمک کند، اما با ییقضا گیرییم به تصم تواندیم  یقانون یباور است که پزشک  ینبر ا یدگاهد ین. اهایییت محدود

و مقررات  ینقوان ی،فقه  یربه تفس یبستگ یهدر فقه امام یقانون یپزشک یاعتبار کارشناس ی،کلطور  به  شود. یری جلوگ  یرعادلانهغ  گیرییم تصم

 دارد. یکی و تکنولوژ یو توسعه علم ی،و اجتماع   یخاص، نگرش فرهنگ

 پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی  . 4

در قرآن و حدیث و فقه و حقوق و حسبه و طب اسلامی مواردی از صدور حکم بر ی حقوق اسلامو  در قرآن یقانون ی پزشکدر این مبحث 

 باشد.صدر اسلام می کنیم که نشان دهنده پیشینه پزشکی قانونی به صورت غیررسمی ازمبنا قرائن و شواهد و آزمایش ملاحظه می

 پزشکی قانونی در قرآن. 1.4

  علمای فقهی اسلامی از صحنه بررسی پیراهن یوسف )ع( در قرآن و حکم علیه زلیخا، اِنه مِن کِید کُن )این از حیله شما زنان است( و اِنکِ  -1

ه  ت کُنتِ مِنَ الخَاطئِین )تو از خطا کارانی( با ملاحظه چاك صدور حکم بر طبق قرائن و شواهد از ادله شرعی« خوردن آن از پشت، نتیجه گرف

 Biazar)توان آن را در انگشت نگاری، آزمایش خون و دیگر مواردی که در دوران حاضر معمول و رایج است، مشاهده نمود  اند که می

Shirazi, 2004). 

 پزشکی قانونی در حقوق اسلامی . 2.4

 شهادت و سوگند(. دلایل شرعی )اقرار،  -2 علم و یقین قاضی - 1 همان طور که در احادیث و در فقه آمده طرق اثبات دعوا شامل:

ها و وسایل مطمئن امروزی پزشکی قانونی نظیر انگشت نگاری، آزمایش باشد. چنان که قاضی از روشاعتبار در اصل به معنای علم و یقین می

گیرد و دیگر دستگاههای تشخیص دهنده جرم، در موردی علم و یقین  خون و ادرار، معاینه و سونوگرافی، دوربینی که از گذشته عکس می

در کتاب  . ها معتبر است و علل شرعی دیگر مثل اقرار، شاهد و قسم در مرحله بعد قرار دارندپیدا نماید، این علم برای او بیش از دیگر روش

و در این خصوص در تحریر الوسیله امام   تواند بدون بینه و شاهد به علم خود عمل نمایداحادیث بابی است در خصوص این که قاضی می

تواند به علم خود حکم نماید، بدون اینکه احتیاج به اقرار و یا قسم داشته باشد، چه در حقوق انسانی و چه قاضی می خوانیم:خمینی )ره( می

باشد به علت مخالف با علم و یقین او یا سوگند فردی که در نظر او دروغگو باشد، حکم صادر نماید همان درحقوق الهی. بلکه جایز نمی

گونه که در بحث دیات آمده، در صورت اختلاف مجرم و شاکی در باره نقص عقل، شنوایی، بینایی، بویایی، و غیره قاضی باید به متخصص  

دید برای کشف جرم و مقدار آن مساعدت بگیرد و یا در صورت امکان خود آزمایش نماید عادل پزشکی قانونی رجوع نماید و از ابزار ج

(Biazar Shirazi, 2004; Jamal, 2017).  یاست که در آن علم پزشک  یاحوزه  ی،در فقه و حقوق اسلام  یقانون  یپزشکرسد  به نظر می 
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  هاییب آس  یصعلت مرگ، تشخ  یینتع  یت، جنا  یص مانند تشخ  یحوزه شامل موضوعات مختلف  ین. اشودیم  یبترک   یو مقررات اسلام  ینبا قوان

  گیری یمبه تصم  تواندیمقاضی  دارد و    ینقش مهم  یدر فقه و حقوق اسلام  یقانون  یپزشک  ی،طور کل  به.  شودیم  یرهو غ   یو روان  یجسم

  ی و قانون  یاصول اخلاق  یت با رعا   یدبا  یقانون  یحال، استفاده از پزشک  ینبا ا  از نظریه پزشکی قانونی کمک بخواهد  ییتر در موارد قضاعادلانه

 انجام شود.

 فقهی حجیت تشخیص پزشکی قانونی   ادله. 5

 شود. بررسی می نظر کارشناس در فقه و حقوق اسلامی یت حجو  کارشناس و اهل خبره در فقهدر این مبحث 

 کارشناس و اهل خبره در فقه  . 1.5

در فقه، در ذیل بعضی از مصادیق مراجعه به اهل فن، به طور مفصل از اصول اعتبار نظر اهل فن، صحبت شده است و ادله اعتباری آن که  

گردد که مهمترین علت اعتبار نظر اهل از کل آنچه در فقه بیان شده، مشخص می  گردد بیان شده است.شامل همه موارد مراجعه به اهل فن می

  فن، سیره عقلاء بر مراجعه به اهل فن و قاعده مراجعه نادان به عالم است. افزون بر این، قدمی بر ضرورت حصول وثوق و اطمینان و اعتبار

 . s(Biazar Shirazi, 2004)اند آن در خصوص رأی اهل فن تصریح شده و بعضی، حتی شرایط گواهی را لازم دانسته 

 سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره.1.1.5

بنای عقلاء در هر شغل   بر مراجعه به اهل فن در توجیه آن این طور بیان کرده اند:علمای فقه ضمن تصریح بر وجود سیره عقلا  ؛  بیان سیره  -1

باشد. این نوع و مهارت و صنعتی، بلکه در کلیه امور مربوط به زندگی و معاد، بر مراجعه نادان به عالم است، زیرا دانا از اهل فن و اطلاع می 

ای که اگرچه ممکن است فرد عادی به صورت کامل به آن توجه نداشته باشد ولی در ذهن او جزئیاتی در خصوص موضوع موجود  سیره

کند. این سیره در کلیه کارها و شؤن عقلاء در طی تاریخ وجود داشته است،  هست به نحوی که با کمترین اشاره ای، علم تفصیلی به آن پیدا می 

سیره عقلاء   ( 17، ص1383نمودند )بی آزار شیرازی،  ر آن مورد تبعیت میدانستند نظر و عقیده اهل فن را د به این بیان که وقتی چیزی را نمی

  به صورت عام و سیره اهل شرع به صورت ویژه بر مراجعه نادان به عالم بوده است. این سیره عقلاء با امضای شارع حتی با عدم ردع، و سیره 

ای از دوران قدیم تاکنون در میان عقلاء معمول و شایع بوده و کسی نیز منکر آن  اهل شرع، بدون نیاز به تصریح، حجت است. این گونه سیره

بندی گشته اند باشند و به شعب گوناگون طبقهنشده و مخالفتی با آن اعلام نشده است. دلیل این مطلب این است که علوم و فنون، بسیار می

تواند د، بلکه تنها در یک یا دو رشته علمی یا یک یا دو فن میباشد در کلیه علوم و فنون، صاحب عقیده گردبه نحوی که هر انسان قادر نمی

 . (Biazar Shirazi, 2004)صاحب عقیده گردد 

در تبیین مبنای سیره عقلاء بر مراجعه به اهل فن گفته شده، ریشه این سیره الغای امکان خلاف و اشتباه در عمل اهل صنایع  ؛  مبنای سیره  -2

ی  هادیدگاهباشد که دانشمندان و صاحبان آراء ارائه نموده اند. دلیل این الغاء امکان خلاف هم، کم بودن مخالفت  یی میهادیدگاهو فنون و  

ی اهل فن با حقیقت، به آن هادیدگاهکنند و بدون توجه به احتمال مخالفت باشد، به نحوی که عقلاء به آن توجهی نمیاهل فن با حقیقت می

 . (Biazar Shirazi, 2004)کنند عمل می

گردد. همین باشد که موجب اطمینان عقلاء میی اهل فن، نوعی علم عرفی میهادیدگاهکند و  لذا، تردید و شکی به اذهان عقلاء خطور نمی

های معمول و شایع میان عقلاء مانند علم به امارات و اصل درستی و قاعده ید است. بعضی هم مراجعه الغای احتمال خلاف، مبنا بیشتر سیره
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ای جدا از قوانین فقهی معرفی نموده و در مقام بیان دلایل این قاعده به آیه شریفه «فَأسئَلوا اَهل الذکرِ اَن کنُتُم لاتَعلَمون« نادان به عالم را قاعده

 و بنای عقل اتکاء نموده و آن را از ضروریات عقلی دانسته که تصور آن برای تأیید آن کافی است. 

 شهادت بودن نظر اهل خبره. 2.1.5

ی  هادیدگاهآید یا نه، در کتب گوناگون فقهی  در ارتباط با شهادت بودن نظر اهل فن و اینکه آیا نظر اهل فن هم نوعی شهادت به حساب می

 متفاوتی ارائه شده است، بدین صورت که علمای فقه برای تشخیص شهادت و تمایز آن از انواع دیگر خبر ضوابطی را معرفی نموده اند که از 

فقه میها  آن  در  کارشناسی و شهادت  در  برای شناخت  فقه  که علمای  را  اصفهانی وجوه مختلفی  ابوالحسن  مثلاً شیخ  گرفت.  توان کمک 

اشکال گرفته است. او یادآور شده است که شهادت یک معنای لغوی و عرفی دارد ها  آن   اند، متذکر شده و از همهتشخیص شهادت بیان نموده

ادن به عنوان اظهار عقیده و جزم یک مطلب. از طرف دیگر، شهادت یک معنای ویژه اصطلاحی پیش علمای فقه  که عبارت است، از »خبر د

باشد« سید محمد کاظم طباطبایی یزدی نیز ماهیتی مجزا برای شهادت قائل  دارد و آن »خبر دادن جزمی از حق لازم برای غیر به جز ضابط می

تکرار نیاز است به عنوان شهادت شناخته است. بنابراین هر خبر در صورتی که تکرار در آن نیاز باشد  ها  آن  نشده بلکه مواردی را که در

 .(Jamal, 2017) آیدشهادت به حساب می

 حجیت نظر کارشناس در فقه و حقوق اسلامی  . 2.5

توان دعوی دانست در تعریف کارشناسی میتوان مراجعه به اهل فن برای تشخیص کارهای فنی و مهارتی برای اثبات  »رأی کارشناسی« را می

گفت:عبارت است از مراجعه به فرد یا افرادی که به موجب تمرین و مهارت و تجربه در موضوع یا موضوعاتی از امور فنی و مهارتی، صاحب  

احتیاج به مهارت بوده است. ادله فقهی حجیت رأی کارشناس  ها  آن  برای تشخیص موضوعاتی که شناخت ها  آن   باشد و کسب نظر ازعقیده می

ها بسیار کاربرد دارد و لذا در حقوق اسلام مربوط به احکام باشد که در حل وفصل تضادها و تعارضمراجعه به کارشناس از جمله وسایلی می

گوناگون به آن اشاره  های  توان آنرا مشاهده نمود و در منابع فقهی مراجعه به کارشناس و اهل فن به روشنیست بلکه در موارد گوناگون می

توان در آیاتی از قرآن کریم، روایاتی از رسول اکرم )ص( و دیگر معصومین )ع(، اجماع و بنای عقلاء جستجو نمود که در ذیل شده است می

 شود. به اختصار بیان می

 توانند بر مراجعه به اهل فن )کارشناس( دلالت نمایند عبارت است از: از جمله آیات قرآن کریم که می

( »و قبل از تو نفرستادیم جز مردانى که به 43»وَ ما أَرسلَْنا مِنْ قَبلِکَ إِلاّ رجِالاً نُوحِی إِلَیهِم، فسَئَلُوا أَهلَ الذِّکْرِ إِنْ کنُْتُم لا تعَلَمُونَ« )نحل، آیه  

دانید« اما آنچه در این آیه به آن توجه دارد این است که فردی جاهل و نادان باید  نمی  کردیم، بنابراین از دانایان سؤال کنید اگرمی  آنان وحى

از اشخاص مطلع سؤال نماید تا براى او ولو به طور اجمال، علم و آگاهى حاصل گردد. در این آیه وجوب سؤال نیازمند وجوب پذیرش و  

ل از آن درست است ]درصورتی خ سؤال واجب باشد هر چیزى که سؤاترتیب اثر بر اوست اگرنه سؤال بیهوده است و زمانی که پذیرش پاس

باشد که حتماً پیش از جواب سؤال گردد و در جواب سؤال باشد، چون خصلتی در این نمی که اهل ذکر دانایان بیان کنند[ قبول آن واجب می

 .مطلبى را گفته باشند

ای پدر ]به نقل از ابراهیم خلیل الرحمن )ع( [ به من ( » 43)مریم، آیه    –أَبَتِ إِنِّی قَد جاءَنِی مِنَ العِْلْمِ مالَم یأْتِکَ، فَاتَّبِعنِی أَهدِكَ صِراطاً سَوِیا  

 . (Jamal, 2017) دانشی داده شده که به تو داده نشده، بنابراین مرا پیروی کن تا تو را به راه راست راهنمایی کنم«
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شود و آیه بر وجوب اطاعت و تبعیت از اشخاص آگاه و دانا  در این آیه معنی مناقشه در توجیه به گفتار ابراهیم خلیل )ع( به پدرش معلوم می

 دانند دلالت دارد می در مسائلى که

ینِ، وَ لیُِنْذِروُا قَومهَُم إِذا رجََعُوا إِلَیهِم لَعَلَّهُم یحذَرُونَ )توبه، وَ ما کانَ الْمُؤمِْنُونَ لیَِنْفِروُا کاَفَّهً، فَلَو لا نَفَرَ مِنْ کلُِّ فِرقَْهٍ مِنهُْم طائِفَهٌ لیَِتَفَقَّهُوا فِی الدِّ

کنند تا مسائل دینى را یاد  نمی وچ نمایند، پس چرا از هر فرقه اى از آنان اشخاصی کوچ( این گونه نیست که مؤمنان همه به یکباره ک122آیه 

مورد این بگیرند در دین تفقه نمایند و آنگاه که به پیش قوم و عشیره خود برگشتند آنان را انذار کنند، شاید از نافرمانى خداوند حذر کنند. در  

ی منحصر دانست، اگرچه مورد آن، نخست یادگیری و بعد بیان احکام الهی بوده است. روایت  توان آن را تنها در خصوص احکام الهآیه نمی

فرماید: »خداوند سبحان آنان را مأمور کرده که به پیش رسول می   باشد که در تحلیل این آیهعبد المؤمن انصارى به نقل از امام صادق )ع( می

 . (Hur Ameli, 1992)خد ا )ص( بروند و ]مسائل اسلام را[ یاد بگیرند، آنگاه به پیش قوم خود برگردند و به آنان هم یاد بدهند 

های متعدد وارد شده و ضمن آن بعضى از شیعیان را به بعضى دیگر حواله داده اند؛ و در مقام روایاتى گوناگونی در خصوص اهل فن در باب

اشاره  ها  آن  باشند، این نوع روایات هم بسیارند که به مواردی از می  بیان اشخاص صاحب فن )اهل فن( است که دارای مهارت و مورد اطمینان

 خواهیم نمود.  

(  کلینى از محمد بن عبد اللّه حمیرى و محمد بن یحیى جمیعا از عبد اللّه بن جعفر حمیرى، از احمد بن اسحاق، از ابى الحسن امام هادی )ع

ها و دستورات دین را بگیرم و قول روایت کرده که از آن حضرت سؤال کردم و گفتم، با چه فردی مراوده داشته باشم یا از چه شخصی برنامه

 چه کسى را بپذیرم؟

گوید، از جانب من به می  رساند از من است و آنچه از من براى تو می  حضرت فرمود: »عمرى مورد اعتماد من است، آنچه را که از من به تو 

 .(Kulaini, 1987) تو گفته، بنابراین از او شنوائى داشته باش و او را تبعیت کن، زیرا که او مورد اطمینان و امین است 

گوید به آن حضرت عرض کردم، روایتى که عبد العزیز بن مهتدى و حسن بن على بن یقطین هر دو از امام رضا )ع( روایت نموده اند که می

هاى دینم را از شما پرسش کنم، آیا یونس بن عبدالرحمن مورد اعتماد است توانم هر موقع که خواستم خدمت شما برسم و آموزشنمی   من

 .(Hur Ameli, 1992)هاى دینم را از او پرسش کنم ؟ فرمود، بلى  که آموزش

 آید:های مطرح شده نتایج زیر بدست میبنا به بحث 

ای را اجماع ثابت و قطعی  اهل فن بوده است. علمای فقه وجود ثبات این نوع سیره، سیره عقلا بر مراجعه به  هامکانو    هازماندر همه    -1

ل تصدیق دانسته اند و با عدم ردع آن بوسیله شارع، آن را مورد تصدیق شارع شناخته اند. بر این مبنا عقیده اهل فن از دیدگاه علمای فقه به دلی

و تقریر معصوم )ع(   شارع معتبر است و سرانجام، اعتبار و حجیت آن به سنت که یکی از ادله اصلی احکام شرع است و شامل قول، فعل

علمای فقه، در موارد مختلف و موضوعات گوناگون به عقیده و رأی اهل فن اتکاء نموده و از آن سخن به میان آورده   -2  شود، برمی گردد.می

فن و دیگر اهل فن و مهارت، مورد توجه واقع شده است. این مطلب، اند در بابهای گوناگون فقه نظیر، معاملات، دیات، جملات نظر اهل  

کند. وانگهی با عنایت به روش علمای فقه که کمتر به بیان مبانی و قوانین کلی  اهمیت زیاد و کاربرد گسترده نظر اهل فن در فقه را نمایان می

  به صورت متمرکز پرداخته اند در ضمن مسائل و مصادیق ویژه، احکام و قوانین کلی را توجیه نموده اند درباره نظر اهل فن هم این مطلب به 

 کلی آن هم بیان شده است.  صورت متمرکز مورد بحث قرار نگرفته بلکه در ضمن مصادیق احکام
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 حجیت آزمایشات پزشکی در فقه . 6

، اجماع،  )ع(  یهای حضرت علی، قضاوتزشکیشات، پآزما  ی، حجیَّت و علم قاض  ینهب  ی، مخالفت رهبر  یفتاو  یقعدم جواز تحقدر این مبحث  

 شود. بررسی می مختار یستمی و نظرهای سنداشتن داده یاداشتن  یت در حج یقرآن ، دلیلقطع یذات  یت حج یه،عقل یه، ادلهعقل ادله

 عدم جواز تحقیق فتاوی رهبری. 1.6

شویم آیا جایز است مسئله را دنبال کنیم؟ پاسخ:  زنی( آگاه میپرسش: در زمان انجام مأموریت از روابط مشکوك اشخاص )به طور مثال مرد با  

باشد.پرسش: چنانچه به طریقی اطمینان پیدا کنیم که فردی مثلاً زناکار است، وظیفه چیست؟پاسخ:  در روابط فردی، مداخله و تحقیق جایز نمی

پرسش: پژوهش در موارد مشکوك چه    باشد.نمینمودن شرایط نهی از منکر لازم است و در امورجنسی فردی، پیگیری و افشاء جایزمراعات

باشد. مگر در مواردی که کشف توطئه یا جنایت مهمی متوقف بر  پاسخ: چنانچه در مورد مسائل فردی اشخاص است جایز نمی  حکمی دارد؟

امور فردی قلمداده کرده اند. لذا دامنه فتاوی  چنانکه از جواب استفتائات برمی آید، روابط مشکوك )مرد با زن( وحتی زناکار بودن را،    آن باشد.

بیان شده، همه اعمال منافی عفت را هم به طریق اولی دربرمی گیرد و به منظورحفظ آبرو و حیثیت اجتماعی اشخاص و ممانعت از افشاء  

گردد، هر نوع پژوهش، بازجویی، تفحص اسرار و پیشگیری از تقلیل و کم شدن قبح و زشتی اعمال که در نهایت خود به اشاعه فحشاء ختم می

فتوایی    1نکته در خصوص دلیل    و پیگیری در کشف این گونه اعمال را چنانکه مرتبط با قضایای مهمی نباشد جایز ندانسته و منع کرده اند.

ارد نمیکند بلکه با  شود صدمه و آسیبی به حیثیت اجتماعی شخص مجرم واینکه، دادههایی که از طریق وسایل تمدنی برای قاضی حاصل می

 نماید.کشف حقیقت متهم حقیقی را شناسایی کرده و حقوق قربانی جرم حدی را استیفاء می

 مخالفت بینه و علم قاضی . 2.6

باشد باشد.، و همینطور قسم دادن فردی که به عقیده او دروغگو میچنانچه بینه مخالف علم و دانش او بود، حکم نمودن برطبق بیَّنه جایز نمی

سیستمی را به عنوان علم و آگاهی آور بودن برای قاضی نام ببریم این فتوا در تصدیق های  . چنانچه داده(Khomeini, 2006)  باشدجایز نمی

 باشد. فرضیه می

 سوره حجرات 12آیه . 1.2.6

کرهتموم »یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا ف

و هرگز )در واتقوا الله ان الله تواب رحیم؛.ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از ظنها اجتناب کنید، چرا که برخی از گمانها گناه است،  

کار سایرین( تجسس ننماید، و هیچ کدام از شما دیگری را غیبت نکند، آیا فردی از شما دوست دارد که گوشت بردار مرده خود را بخورد؟ 

 .(  12)به یقین( همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه نماید که خداوند توبه پذیر و مهربان است )حجرات، آیه 

 تشویق به توبه و پوشاندن جرم قبل اقرار . 2.2.6

گردد ترغیب به توبه و علنی ننمودن فسادخود شده اند از ثابت میها  آن  در روایات افرادی که از راه اقرار یا به روش دیگر جرم منافی عفت

تواند شود، آن گاه خود را در نزد مردم رسوا کند. آیا نمی»چقدر زشت است مردی که این فواحش را مرتکب می  جمله روایات زیر است:

در قضیه ماعز بعد از این که حضرت حکم به    توبه نماید؟ به خدا سوگند توبه او میان خودش و خدایش بهتر از اقامه حد من بر او است«

 . نمود برای او بهتر بود«کرد و توبه میرجم او داد فرمود: »چنانچه جرم وگناه خود را مخفی می
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 منابع دین. 3.2.6

آید،  »سه نفر پیش امام علی )ع( آمده و گواهی داده اند که فردی زنا کرده است، حضرت سؤال کرد: نفر چهارم کجاست؟ گفتند: الان می

گویند:  امیرالمومنین حضرت علی )ع( در روایتی می  حضرت نه تنها منتظر فرد چهارم نشد، بلکه فرمان داد بر آن سه نفر حد قذف جاری نمایند.

»من هیچ وقت نخستین شاهد بر زنا نخواهم بود؛ چون امکان دارد برخی از شهود نکول نموده و گواهی ندهند، آنگاه من محتمل حد قذف 

 . (Hur Ameli, 1992) گردم«

 مقاصد شریعت و قانون . 4.2.6

ی کیفری و محکم نمودن و ثبات بنیان خانواده  هاجرم  مقنن راهنمایی انسانها و جلوگیری از وقوعیکی از مقاصد اساسی شارع مقدس و  

های میدانی نشان های قضایی و ملاحظات و پژوهشباشد، وصدور حکم کم اثر وخلاف واقع از او ناروا و زشت است. چنانچه رویهمی

ی حدی در جامعه اسلامی باعث توسعه فحشا  هاجرم  های سیستمی یقین آور و مشکل بودن طرق اثباتدهد حجت ندانستن عواقب دادهمی

و منکرات شده است به همین منظور لازم است که وسایل تمدنی علم آور در اختیار قاضی واقع شود تا از این طریق بتواند جامعه اسلامی را 

 به سمت مقاصد شریعت و مقنن رهنمون کند. 

 قاعده حرمت اشاعه فحشاء. 5.2.6

 .(Kulaini, 1987)باشد« دارد مشمول آمرزش الهی می»آن فرد که گناه را منتشر کند ذلیل و طرد شده است و آن فرد که گناه را مخفی می

 حجیت علم قاضی. 7.2.6

 ;Hosseini & Bagheri, 2021)  حکم کن«ها  آن  ( هر زمان حکم کردی با قسط میان46»و اذا حکمت فاحکم بینهم بالقسط )سوره مائده،  

Hosseini, 2001)    ،ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه   (26»یا داوود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق« )سوره ص

کند: حکم دادن قاضی با دانش خود، حکم به قراردادیم پس میان مردم با حق حکم کن« در تقریب توجیه به آیات بالا ابن زهره حلبی بیان می

کنند  شود در رسیدن به حقیقت او را یاری میباشد. اطلاعاتی که از جانب ساختارهای حاکمیتی برای قاضی مهیا و آماده میقسط و عدل می

های حجیت دارند، مگر مواردی که از طرف اهل خبره آن کند به همین جهت این دادهو در حکم دادن از روی قسط و عدل مساعدت می

»و   مرد را هر یک صد ضربه بزنید«  ( زنا کننده زن و2»الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة« )سوره نور،    حرفه خبره تایید نشود.

قتی امام و حاکم، زانی و دزد به این تقریب که و  ( دست دزد مرد و زن را قطع نمایید«38السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما« )سوره مائده،  

صاحب جواهر به این قسم .  (Hur Ameli, 1992)  بودن فردی را با دانش خود فهمید، واجب است امتثال امر کرده و حد را جاری نماید

باشد که از طرق حکم واقع شود زیرا که طرق حکم از دیدگاه روایی منحصر است  گیرد که حجت بودن علم علت بر این نمیتوجیه ایراد می

کند و دانش گویند: »انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان« آیات دلالت برجایز نبودن مخالفت قاضی با دانش خود میچنانچه پیامبر)ص( می

 . (Najafi, 1983)  قاضی یکی از طُرق حکم باشد

نماید که این علم و دانش از هر طریقی بدست  نتیجه اینکه بر طبق روایات علم و دانش قاضی حجت است و اطلاق روایات بر این دلالت می

آید حجیت دارد چه خود قاضی با حواس ظاهری ملاحظه نماید و جه بر طبق گواهی شهود فردی یا ساختارهای حاکمیتی حاصل شود، مورد  

 باشد.پذیرش می

 حجی َّت آزمایشات پزشکی . 3.6
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الذَََِّکْرِ    حجیَّت آزمایشات پزشکی را میتوان از منابع دینی نتیجه گیری نمود. چون از یک طرف قرآن کریم با دلایل عام مانند »فاَسْأَلُوا أَهلَْ

« مراجعه نادان به عالم را  ( بنابراین چنانچه نمیدانید از اهل ذکر )یعنی علما و دانشمندان هر امت( پرسش نمایید43إِنْ کنُْتُمْ لَا تَعلَْمُونَ« )نحل: 

بطه میتوان از  اهای تجربی را برای تشخیص فرد گناهکار معتبر دانسته است. در این رلازم و واجب دانسته است و از طرف دیگر بعضی سنجه

دَََّ مِنْ قُبلٍُ فَصَدقََتْ وَهُوَ مِنَ الْکاَذِبِینَ* وَإِنْ  گوید: »... وشََهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلهِاَ إِنْ کَانَ قمَِیصُهُ قُآیه شریفه زیر بهره گرفت. خداوند متعال می

( یوسف گفت: او از من درخواست کام جویی نمود. و شاهد از 27  -26کَانَ قمَِیصُهُ قُدََََّ مِنْ دبُُرٍ فَکَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصََََّادقِِینَ« )یوسف:  

گوید و یوسف دروغگوست*و چنانچه هن یوسف از جلو پاره شده، بانو راست میخاندان بانو این گونه داوری و قضاوت نمود: چنانچه پیرا

نماید که ملاك و سنجش برای  باشد.« آیه شریفه بر این دلالت میگوید و یوسف صادق میپیراهنش از پشت پاره شده، بانو دروغ و کذب می

نابراین میتوان عمومیت داد و گفت هر آنچه که راستی را از دروغ  باشد که از جلو پاره شده است، بتشخیص گناهکار از بیگناه پیراهنی می

باشد لذا صدور حکم بر مبنا مواردی چون انگشت نگاری، آزمایش خون و سایر موارد که باعث اطمینان و ممیز نماید، برای قاضی حجت می

 باشد. گردد، معتبر و موثق مییقین قاضی می

 برای ثابت نمودن حجیت آزمایشات پزشکی دو آیه دیگر از آیات قرآن کریم را باید مورد توجه قرار داد.

( ما انسان را از آب نطفه مختلط )بدون حس و درك و آگاهی(  2إِنََََّا خَلَقْناَ الْإِنسَْانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَشَْاجٍ نبَْتلَِیهِ فَجَعَلنَْاهُ سمَِیعاً بَصیِرًا )انسان:    -

 خاطر به او قوای چشم و گوش )و مشاعر و عقل و هوش( عطا کردیم.« کنیم و بدین خلق نمودیم و او را امتحان می

 ( درنتیجه انسان مغرور باید مشاهده کند که از چه خلق شده است؟»5فلَْیَنْظُرِ الْإِنسَْانُ مِمََََّ خلُِ ق )طارق:  -

از روى آن پرده برداشته است، ولی    این دو آیه به یک نکته دقیق علمی )نسبت دادن نطفه به آفرینش و خلق( اشاره دارد که یافتن تحلیل اخیر 

های دانشمندان شود، و پژوهش و تحقیقدر دوران نزول قرآن به طور حتم از همه مخفی بود. نطفه از بیضه »مرد« و »تخمدان« زن گرفته می

ها واقع است و تقریباً مقابل وسط ستون  گردند در مجاورت کلیهمی  دهد که این دو در شروع امر که در جنین ظاهرمی  جنین شناسى نشان

  فقرات در بین صلب )پشت( و ترائب )پایینترین دنده هاى انسان( واقع شده، بعد با گذشت زمان و نمو این دو عضو کم کم از آن محل پایین 

باشد و محل اصلى این دو گیرد و از آنجا که ظهور انسان از ترکیب نطفه زن و مرد میمی  یک در محل و جایگاه فعلى خود قرارآیند و هر  می

باشد، قرآن این نوع تعبیرى را برگزیده، تعبیرى که در آن روز براى هیچ فردی شناخته شده نبود در شروع در بین »صلب« و »ترائب« واقع می

. معیار در این دو آیه ثابت کردن نسبت و الحاق فرزندان به (Maraghi, 1990)  و دانش جنین شناسى نوین پرده از روى آن برداشته است

باشد و فرزند بوجودآمده از نطفه، فقط به اشخصی که ها و خصوصیات توارث میباشد، چون نطفه، حامل ویژگیمیها  آن  پدران و مادران

شود و فقط آن زن و مرد در نظام خلقت، پدر و مادر فرزندى که از این طریق به دست  باشند، نسبت داده میصاحب این دو جزء اولی می

شوند، به همین علت شارع، بر نظام طبیعى احکامى مانند ارث را مترتب ساخته است، بدون آنکه جعل تعبدى دیگرى می  آمده است، شمرده

. خداوند نطفه مولد انسان را آمیخته و امتزاج ناشی از ترکیب دو ترشح مرد و  (Yazdi, 1996)  براى پدرى، فرزندى و یا مادرى داشته باشد

باشد، چون مبدأ و آغاز وجود انسان سلولی از مرد )اسپروماتوزوئید( و سلول مدوری های ژنتیک میداند که زیربنا و ساختار کلیه یافتهزن می

. انسان وارث صفات پدر و مادر است، بنابراین چنانچه  (Qureyshi, 1991)  باشدشش کروموزوم می  آمدن چهل و  از زن )اوول( و بوجود

 فرزند سیاه یا سفید گردید، این صفت مغلوبی بوده که ژنوم پدری یا مادری به فرزند به ارث رسیده و اسپرم و تخمک در نتیجه ترکیب با هم 

فعال می که نسب و    نمایند،سلاله و ژنهای وراثتی را  آیات به صورت غیر مستقیم به هر وسیله و طرقی  این  بیان کرد که  میتوان  بنابراین 
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کند و با آزمایشات  ها و ویژگیهای ژنی هر شخصی را کشف نماید، اشاره دارد، چون این عوامل از والدین به فرزندان انتقال پیدا می خصیصه

ها را از یک نسل به نسل دیگر انتقال که صفات و ویژگی DNA ی مربوط بههاآزمایشباشد. لذا این دو آیه  نوین قابل احراز و ثابت شدن می

نماید و همینطور علوم مرتبط به وراثت و جنین که با یاری ابزار و وسایل دقیق و پیشرفته اسرار خلقت  ای تبعیت میدهد و از مقررات ویژهمی

 کند.نماید را تثبیت و تأیید میانسان را که با نطفه ترکیب شده از زن و مرد خلق شده، کشف می

 های حضرت علی )ع(قضاوت . 4.6

یی هاآزمایشحضرت امام علی )ع( در خصوص قضایایی که در ظاهر داخل در موضوعی بوده، اما در حقیقت خارج از موضوع بوده است، به  

حضرت علی )ع( از مردی که مرد دیگری سرش را کوفته بود و   -  پرداختند.برای دستیابی به واقعیت ها، اتهامات یا راستگویی اشخاص می

نمود، بینایی، بویایی و گویایی خود را از دست داده، سوال کردند، حضرت علی )ع( گفتند: بویایی او با این روش آزمایش مضروب ادعا می

د که پارچه نیم سوزی در زیر بینی او بگیرند، چنانچه کماکان در جای خود ایستاد و حرکت نکرد، راست گفته، و چنانچه سر را دور شو می

شود که چشمانش را باز در برابر قرص آفتاب نگه غ گفته است.آزمایش بینایی او بدین ترتیب انجام میکرد و چشمانش اشک ریخت، درو

کنند، دارند، چنانچه بدون اختیار چشمان خود را بر هم زد، دروغ گفته وگرنه راست گفته است، اما گویایی او، سوزنی در زبان او فرو میمی

 .(Shushtari, 1999) چنانچه خون سرخ بیرون آمد، دروغ گفته و چنانچه خون سیاه خارج شد، راست گفته است 

مردی پیش امیرالمؤمنین )ع( رفت و گفت خودم و زنم سیاه هستیم و او پسری سفید زاییده است. حضرت گفتند: آیا در حال قاعدگی با او    -

همبستر شده ای؟ گفت: بله. علی )ع( گفتند: این فرزند پسر شماست و دلیل سفیدشدن او این است که در آن موقع خون حیض بر نطفه غلبه  

شود. لذا امام علی در احکام قضایی برای پی بردن به واقعیت، از راهکارهایی استفاده نموده است که  قتی بزرگ شود سیاه مینموده است، و

ایشان را به حقیقت برساند. صحیح است که وسایل و معاینات پزشکی و راههای تجربی تغییر نموده اند، اما در قضاوتهای حضرت علی )ع(  

از   که  یقینی  او حاصل میاطمینان و  برای  راه  انجام می این  در زمان خود  ایشان  که  نقدی  تجزیه و  در شود، مشهود است، چون  غالباً  داد 

باشد که امام علی )ع( همزمان . یادآوری این نکته شایسته توجه و دقت می(Hosseini & Bagheri, 2021)  موضوعات خارجی بوده است 

کردند که امروزه با تجزیه و تفسیر با دلایل شرعى به مدارك و دلایل علمى اتکاء و حقیقت را با مطابقت عمل و نتایج مترتب با آن ثابت می

 گیرد. و نقد پزشکی این کار با دقت و اطمینان بیشتری صورت می

 اجماع. 5.6

امامیه می از  نفی خلاف  انتصار ادعای  این مسأله سید در  ابن زهره در غنیه نخستین علت را اجماع طائفه میدر خصوص  داند و  نماید و 

این   علت  الطائفه  شیخ  میهمینطور  فرقه  اجماع  را  داریم .  (Tusi, 1990)  داندمطلب  صغروی  و  کبروی  ایراد  اجماع  بر  مختار:  نقد 

(Lankarani, 2002) باشد  و این علت قابل قبول نمی 

 ادله عقلیه. 6.6

پیدا نماید، بنابراین چنانچه صدور حکم با وجود ظن و گمان واجب باشد، قاضی در صدور حکم احتیاج به بینه دارد تا به راستی مدعی گمان  

الناس جاری  .  باشدبا وجود علم وجوبش به روش نخستین می از مدعاست چون درحقوق  این علت اخص  اند که  بیان کرده  نقد: بعضی 

گردد چون هر شخص که در حدود اذن چنانچه در حدود جاری گردد در اموال نیز جاری می  -الف  باشد مگر با دو بیان استدلال گرددنمی

که این استدلال مخدوش است چون ابن جنید نقل نموده است که حکم علم قاضی درحدود الله جایز است  ت  داده در اموال نیز اذن داده اس
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ادعای مقدم گردد که چنانچه در حدود الله جاری باشد به روش نخستین در حقوق الناس جاری خواهد   -ب  .باشدو درحقوق الناس جایز نمی

 .(Najafi, 1983)بود 

 ادله عقلیه، حجیت ذاتی قطع. 7.6

تواند به یقین حجیت بدهد یا اینکه از  باشد و هیچ منبعی حتی شارع نمیدر علم مبانی اثبات شده است که قطع از حجیت ذاتی برخودار می

نماید. لذا از دلایل چهارگانه گویند و این نکته در قطع موضوعی و قطع طریقی فرقی نمیآن حجیت را سلب کند. به این حجیت ذاتی قطع می

 دانند.بیان شده، تنها اجماع مخدوش بوده و دیگر دلایل علم قاضی درحدود الهی را حجت می

 های سیستمی دلیل قرآنی در حجیت داشتن یا نداشتن داده. 8.6

( این تعبیر به غیر از تصریحی که در عمق آن نسبت به خود این عمل پنهان شده، 32)اسراء،    "وَ لا تَقرَْبُوا الزِّنى إِنَّهُ کانَ فاحشَِةً وَ ساءَ سبَیلا"

نماید. یکی از این مقدمات حاضرشدن در  اشاره لطیفى به این دارد که آلودگى به زنا غالباً مقدماتى دارد که انسان را کم کم به آن نزدیک می

مجلس زنا است که باید از آن پرهیز گردد مگر افرادی از نیروهای امنیتی و انتظامی که از جانب حاکم شرع و حکومت اسلامی تکلیف مقابله  

گردد و با صحنه   ی حدی، وارد مکان وقوع آنهاجرم  در صورتی که فردی به صورت اتفاقی و بدون اطلاع از وقوع   با این نوع اعمال را دارند.

توان و قدرت، در نهی ازمنکر و پیشگیری از مرتکب شدن یا بالا روبرو گردد، گرچه از این لحاظ گناهی مرتکب نشده است ولی به اندازه  

  استمرار این عمل زشت تکلیف متوجه اوست و باید با همه توان و قدرت همه این وظیفه را انجام دهد، اما چنانچه چنین امکان و توانی برای

 .(Khomeini, 2006) بیند باید از آن مکان دور گردداو وجود نداشته باشد و جان یا آبرو یا سلامتی خود را درخطر می

 نگارنده نظر . 9.6

. این دیدگاه بر این باور است که  گرددبلکه نوعی اماره محسوب می  پذیردآزمایشات پزشکی را به عنوان ادله فقهی نمی  با توجه به این که فقه

گیری  توانند همیشه به صورت قطعی حقایق را تعیین کند و بنابراین، استفاده از آزمایشات پزشکی ممکن است به تصمیمآزمایشات پزشکی نمی

شود مثل نتایج اثبات نسب، دیگر  ای قطع یقین میرسد در مواردی که با آزمایشات قانونی در مورد پروندهولی به نظر می.غیرعادلانه منجر شود

 جایی نیست که علم قاضی آن را رد کند.

 علم قاضی و رأی اهل خبره

 شود. بررسی می نقش علم در اعتبار نظر اهل خبرهو  نظریات و مبانی در اعتبار علم حاصل از نظر اهل خبره، در فقه هادیدگاهدر ابن مبحث 

 در فقه  ها. دیدگاه10.6

واقع نشده است. لذا، برای مسئلة ارتباط علم قاضی و دیدگاه اهل فن، جز در مواردی کم، مورد توجه و بحث مستقیم و متمرکز علمای فقه  

باشد نخست نظرات علمای فقه در مورد اعتبار قاضی و مباحثی که در این مهیا شدن امکان یک نتیجه گیری منسب در این حوزه، احتیاج می

رابطه مطرح نموده اند، مطالعه شود و بعد مواردی که در آن، مسئلة رابطة علم قاضی و رأی اهل خبره به صورت خاص مورد توجه واقع شده، 

 بررسی گردد. 

 نظریات و مبانی در اعتبار علم حاصل از نظر اهل خبره . 11.6

علم قاضی همیشه مورد توجه و بحث علمای فقه اسلام بوده و هنوز مباحثات در خصوص آن تمام نشده است. اغلب علمای فقه متقدم در  

مذهب امامیه، علم قاضی را حجت دانسته اند. ولی بعضی با اعتبار علم قاضی مخالفت نموده اند. برخی هم به ویژه علمای فقه معاصر میان  
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ها تأکید نموده اند که علم  علم حاصل از حس یا مبادی قریب به حس و علم ناشی از حدس، تفاوت قائل شده اند. با این وجود، اغلب گروه

قاضی از هر طریقی که کسب شده باشد و منشأ آن هر چه که باشد، حجت است. تعدادی نیز به صورت خاص، علم ناشی از نظر اهل فن را  

 مورد توجه واقع نموده و معتبر شناخته اند.

شیخ طوسی ضابط را مجاز شمرده است که به اتکاء دانش خود، در همه احکام، شامل اموال و حدود و قصاص و غیر آن و اعم از اینکه از 

 .(Tusi, 1990)حقوق الله باشد یا از حقوق الناس، حکم صادر نماید 

ای اند. بدین ترتیب تضاد عقیدهعلمای فقه پیش و پس از شیخ طوسی هم همین باور را دارند و اتکاء قاضی به علم خود را جایز برشمرده

نداشته استعمده این مورد وجود   ;Hilli, 1999; Hilli, 1990; Hilli, 1995; Khansari, 1985; Khomeini, 2006)  ای در 

Kulaini, 1987; Makarem Shirazi, 2001, 2002; Mousavi Ardebili, 1998; Mousavi Khomeini, 1997). 

معروف برخاسته و حجیت علم قاضی را قبول ننموده اند. برخی  در میان علمای فقه متأخر و معاصر، بعضی به مخالفت با عقیده و باور رایج و  

را غیر از اجماع بر اینکه علم قاضی از راه حکم و فصل ها  آن  هم ادله افرادی را که علم قاضی را حجت دانسته اند، قید نموده اند، ولی دلالت 

خصومت میان طرفین دعوی باشد، به نحوی که شامل غیرمعصوم و کلیه حقوق گردد قبول نکرده اند و تصریح نموده اند که نهایت مطلبی که 

 . (Khansari, 1985; Najafi, 1983)   باشد که قاضی مجاز نیست بر خلاف علم خود حکم صادر کنداین دلایل دلالت بر آن دارند، این می

فقیه دیگری، ضمن بیان علل حجیت علم قاضی و رد آنها، عللی بر عدم حجیت نام برده و در مشروع نبودن قضاوت قاضی غیرمعصوم به 

اتکاء دانش خود، شکی جایز نداشته است. او در این حوزه دلایلی را قید نموده و عواقب و نتایج بزرگی را ذکرکرده است که بر قضاوت بر  

های فردی و ادعاهای آن تب است، نظیر سست شدن قضاوت، گشوده شدن باب فساد به موجب عدم ضابطه برای قناعت طبق علم قاضی متر

(Hakim, 2000) . 

 اند برخی از علمای فقه میان علم حسی و علم حدسی یا علم حسی و علم تعبدی قاضی تفاوت قائل شده اند و تنها علم حسی را معتبر شناخته

(Haeri, 1995) . 

 :اندبعضی هم علم قاضی را از حیث مبادی آن به سه نوع دسته بندی نموده

 علمی که مبادی آن حسی است،  -1

 علمی که مبادی آن حسی نیست ولی قریب به حس است و  -2

 باشد.علمی که حاصل از مبادی حدسی محض می -3

برشمرده اعتبار  بی  سوم  حالت  در  و  معتبر  دوم  و  نخست  نوع  دو  در  را  قاضی  علم   ;Makarem Shirazi, 2001, 2002)  انداینان 

Subhani, 1997) . 

ای از علمای فقه معاصر بر حجیت علم قاضی که از هر دلیل بدست آمده باشد، تصریح نموده اند و تفاوتی میان حسی یا حدسی بودن  دسته

آمده باشد، معتبر شناختهموجب علم قائل نگردیده یا قرائن خارجی بدست  ادله، علل و قرائن موجود در پرونده  از  اند اند و علمی را که 

(Lankarani, 2002; Mousavi Ardebili, 1998; Safi Golpayegani, 1997).   

همینطور اغلب علمای فقه در جواب به پرسشی درخصوص اعتبار علم قاضی که از محتویات و قرائن موجود در پرونده یا نظریة پزشکی 

قانونی یا انگشت نگاری یا وجود عکس و فیلم از افراد در زمان مرتکب شدن جرم یا نوار ضبط شده از مکالمات اشخاص یا استفاده از  
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 اندهای جدید در کشف جرم حاصل شده باشد بر حجیت علم قاضی در کلیه موارد و تفاوت نداشتن میان موجبات علم تصریح نمودهراه

(Judiciary Research Center, 2016) . 

باشند در این مسئله که اعتبار و حجیت علم قاضی، ویژه قاضی مجتهد است یا شامل قضات غیرمجتهد که مأذون یا منصوب در امر قضا می

گردد، اکثر علمای فقه، علم قاضی مجتهد جامع شرایط قضا را حجت برشمرده اند و آن را شامل قضات غیرمجتهد ندانسته اند. برخی  هم می 

اند؛ یعنی در صورتی که برابرحکم نصب، به او اذن صدور حکم بر طبق دانش خود داده شده نیز قاضی منصوب را پیرو حکم نصب برشمرده

 . (Judiciary Research Center, 2016)تواند به اتکاء دانش خود حکم صادر کند باشد، او می

توان نتیجه گرفت که به عقیده با توجه به نظراتی که در فقه در مورد اعتبار علم قاضی وجود داشته و دارد و قسمتی از آن آورده شده، می

اند، علم قاضی چنانچه ناشی از عقیده اهل خبره باشد معتبر است.  اشخاصی که علم قاضی را به صورت مطلق و در کلیه احکام معتبر شناخته 

( وانگهی، اعتبار علم ناشی از رأی و 5، ص 1386چون این دسته در مورد مبنا و منشأ علم قاضی، قیدی و شرطی قید ننموده اند. )حسن زاده،

و هیچ ویژگی برای منشأ علم قائل نشده اند، روشن تر است. اما  عقیده اهل فن، از نظر افرادی که علم ناشی از هر سببی را معتبر شناخته اند  

تواند ای که بر اعتبار علم قاضی خدشه نموده و آن را قبول نکرده اند، علم حاصل از رأی اهل فن هم از لحاظ علم بودن نمیدسته  به عقیده

 اعتباری داشته باشد.

همینطور به عقیده گروهی که مبادی حسی یا قریب به حس را از مبادی حدسی، مجزا و جدا دانسته اند، اعتبار علم ناشی از نظر اهل خبره،  

بستگی به نحوه تحلیل و نقد ایشان از مبادی حسی یا قریب به حس و مبادی حدسی دارد. یکی از اشخاص این دسته، علم ناشی از موجبات  

گردد نظیر جراحتی که در بدن مقتول بوجود آمده و به گواهی  یقین کسب میها  آن  باشد و از مجموع که باعث ظن و گمان میو دلایلی را  

باشد از موارد  باشد که پیش متهم به قتل پیدا شده و مثل علائم و خراشهای موجود در بدن نمیشود که از نوع سلاحی میاهل فن محقق می

خواهد حاصل شده باشد علم حدسی نام برده اند و آن را در صورتی معتبر دانسته اند که قائل به اعتبار علم قاضی باشیم؛ به هر علتی که می

(Makarem Shirazi, 2002)باشد که از  . در عین حال، او در جایی دیگر تصریح نموده است که یکی از دلایل اثبات »علم قاضی می

های کشف جرم در زمان ما را شامل  ای دارد که بسیاری از راهشود و حوزه وسیع و گستردهمجموع قرائن حسی یا قریب به حس ناشی می

گردد« و در جواب به پرسشی در خصوص اعتبار اثر انگشت، آزمایش خون و طرق علمی و تجربی دیگر، بیان کرده است: »هر گاه این  می

 . (Makarem Shirazi, 2001) تکیه نماید«ها آن تواند برکارها باعث علم شود، قاضی می

در مقابل، فقیه دیگری، ضمن تفکیک قائل شدن میان دانش حاصل از مبادی حسی یا قریب به حس و علم ناشیاز مبادی حدسی، تصریح 

باشد و چه بسا برای پژوهش در خصوص های عرفی تدوین قرائن و شواهد برای شناخت مدعی و منکر، کار معمولی مینموده است: در دادگاه

نمایند، به عنوان مثال، قتلی در منزل یا خیابان یا مغازة مقتول اتفاق افتاده و فردی قرائن و شواهد بیان شده، مسئله را به کارشناسان واگذار می

باشد. در این باره، پژوهش و تجسس در خصوص رابطه میان مقتول و متهم به طریق دوستی یا دشمنی، مکان قتل و زمان متهم به قتل می

که در ابزاری  آن،  به در زمان روبروشدن با جسد مقتول و وجود    وقوع  او  به جا مانده، مقدار قدرت متهم بر قتل و شرایط روحی  محل 

کند و قاضی را در پرتو نظریات کارشناسان به نتیجة حتمی که هر یکپارچگی یا تناقض در بازجوییها و کارهای دیگر، واقعیت را روشن می

باشد؛ به معنای آنکه مبادی آن حسی است. او در  رساند. بنابراین این نوع از علم، علم حسی میرسد میفرد پرونده را بررسی نماید به آن می
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محرز است، اعتماد نگردد، ها  آن  ادامه تصریح نموده است: در صورتی که بر این قرائن و شواهد و گواهی کارشناسانی که انصاف و راستگویی

 . (Subhani, 1997)شود فساد در زمین بیشتر و گسترش یافته و باب قضا در زمان ما بسته می

 نقش علم در اعتبار نظر اهل خبره. 12.6

هل فن  در بحث از علل اعتبار نظر اهل فن، از مهم ترین عللی که علمای فقه نام برده اند و بر آن تأکید نموده اند، سیرة عقلا بر مراجعه به ا

 . (Hosseini, 2001; Mousavi Khomeini, 1997; Noori Hamadani, 1996) در امور فنی و تخصصی است 

نمایند. چون و مکانها، روش عقلا بر این بوده و هست که در کارهای فنی و مهارتی به اهل آن فن و تخصص مراجعه می   هازمان در تمام  

کنند و  ها را کسب نماید، بلکه در هر علم و فنی، تعدادی مهارت و تخصص کسب میامکان ندارد که هر شخصی همه فنون و تخصص

کنند. به عنوان مثال، اشخاص جامعه در بیماریها به پزشک و در کارهای مربوط  رجوع میها  آن  سایرین در امور مربوط به آن فنون و دانشها به

 کنند. به ساختمان به مهندس مراجعه می

 در  علمای فقه در بیان علل اعتبار نظر اهل فن، حصول علم از آن را مورد توجه قرار نداده اند، بلکه اطمینان را کافی دانسته اند، چون عقلا

توان گفت، علم قاضی جایگاهی در اعتبار نظر اهل فن  کنند. از این جهت، میمراجعه به اهل فن به کسب اطمینان از نظر اهل فن بسنده می

 ندارد و علمای فقه برای معتبر بودن رأی اهل فن، کسب دانش از آن را لازم نشناخته اند.

گردد که علم ناشی از نظر همان گونه که قبل از این گذشت، از کلام بیشتر علمای فقه در بحث از اعتبار علم قاضی این گونه نتیجه گیری می

اهل فن را هم حجت دانسته اند و فرقی در دلایل و موجبات علم مشاهده نکرده اند. از این نظر، علم قاضی که از نظر اهل فن حاصل شده 

گردد و علمای فقه ویژگی در کسب آن از نظر اهل فن ندیده اند. اما باشد، از آن لحاظ که علم قاضی است، مشمول ادلة اعتبار علم قاضی می

ز دیدگاه اهل فن به عنوان دلیلی مجزا از علم قاضی، مورد توجه علمای فقه واقع شده که به علت سیرة عقلا معتبر است، اعم از اینکه علم ا

 باشد، بلکه اطمینان کافی است. د یا نه، چون به سبب سیرة ذکر شده، بدست آمدن علم از نظر اهل فن نیاز نمیآن حاصل شو 

است با این حال، یکی از دانشمندان علوم اسلامی، علم قاضی را به عنوان یکی از مبانی اعتبار نظر اهل فن نام برده و متذکر شده است: ممکن  

گزارش اهل فن به نحوی باشد که واقعه را برای حاکم شرع مشهود کند و ضابط به محتوای گزارش یقین حاصل نماید. البته او شرط چنین  

آشنا باشند تا ها  آن   ا این دانسته است که قاضی شرع و معاونان او، اهل معرفت باشند، با وسایل و ابزار تشخیص جرم و نحوه کاربردحالتی ر

بتوانند به درستی و سقم تشخیص گزارش دهنده پی ببرند. گزارش هم باید به نحوی ارائه گردد که برای قاضی که آشنا به مسائل کارشناسی  

آشکار باشد و واقعه را برای او مشهود و مجسم کند، به نحوی که گویا خود او شاهد قضیه بوده است. بنابراین در گزارش است، روشن و  

یابد، چون همه علائم، باشد که علل و مستندات و شرح واقعه به صورت مفصل ذکر شود. در چنین حالتی، گزارش بعد حسی میاحتیاج می

شوند. او در نهایت تصریح نموده است که در چنین مواردی، در صورتی که ضابط در اثر علل ارائه ها و علل و شواهد قضیه بازگو مینشانه

 .(Ma'refat, 1985) تواند مستند حکم حاکم واقع شودشده و نتایج به دست آمده یقین پیدا کند، نظر گزارشگر و اهل فن می

این کلام از آن حیث قابل خدشه است که علم قاضی را به عنوان اصل اعتبار نظر اهل فن برشمرده و اعتبار نظر اهل فن را مشروط به حصول 

باشد که مبنای اعتبار نظر اهل فن را سیرة عقلا برشمرده اند و کلامی علم از آن کرده است. این مطلب بر خلاف عقیده معروف علمای فقه می

باشد، اما نباید اعتبار نظر اهل فن  از حصول علم به میان نیاورده اند. اعتبار نظر کارشناس در صورت کسب علم از آن، اگرچه قابل انکار نمی

توان گفت دو علت از ادلة اثبات یعنی علم قاضی و کارشناسی جمع شده  را منحصر به حصول علم از آن نمود؛ بلکه در موارد کسب علم می
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امکان پذیر است. اصالت و استقلال علم در این موارد و  ها  آن   اند که یکی طریق رسیدن به دیگری قرار گرفته است و اتکاء به هر کدام از

توان از کلام بعضی هم این طور می  .(Hosseini, 2001)  طریق بودن نظر کارشناس برای آن، مورد تأکید برخی از محققان واقع شده است 

 .(Hasanzadeh, 2007a, 2007b, 2009; Yazdi, 1996)اند  نتیجه گرفت که نظر کارشناس را در صورت حصول علم، معتبر شناخته

و ادله   دعلم با شواه  یناگر ا  یبر اساس علم خود حکم صادر کند، حت  تواندیم  یموارد، قاض  یدر برخ  توان گفت که در نتیجه مبحث می

 ین موضوع در ب  ینحال، ا  ینا  با  شناخته شده است.  "ی علم قاض"به عنوان    یمسئله در فقه اسلام  ینداشته باشد. ا  یرتموجود در پرونده مغا

 توانیم رد کنیم یا نه. کند که اماره را میای به نسبت موضوع فرق میبا این حال در هر پروندهدارد.  یمختلف اختلافات یفقها

 گیرینتیجه 

آزمایشات اثبات دعوا بس  یپزشک  نتایج  نیستند و مصادیق مهم آن    مهم است   یاردر  که محصور  امر در مصادیق بسیاری شایع است  این  و 

 یب آس  یاآ  ینکهدهد و ا  یحرا توض  یقربان  یجسم  یت وضع  یطتواند شرامی  نتایج آزمایشات پزشکیدر مورد جرائم خشونت،    تواند؛ الف.می

  یا از تصادف است    یناش  یدگید  یب آس  یاتواند نشان دهد که آمی  ب. نتایج آزمایشات پزشکی.  یرخ  یابا جرم مطروحه مطابقت دارد    یدگید

 ج. نتایج آزمایشات پزشکی.  یردخسارت مورد استفاده قرار گ   یزانم  یینتواند در تعکند که می  یینرا تع  یب آس  یزانتواند ممی  ین. همچنیرخ

ارائه   یتواند شواهدمی  ی. گزارش پزشک قانونیردمورد استفاده قرار گ   یسوء رفتار جنس  یا  یخشونت خانگ  یمانند ادعا  یتواند در مواردمی

در اثبات دعوا نقش    نتایج آزمایشات پزشکی  بنابراین،  .یرخ  یارسانده است    یب فرزندان خود آس  یابه همسر    یادهد که نشان دهد فرد متهم آ

 برسد. یقت تواند به دادگاه کمک کند تا به حقدارد و می یمهم یاربس

مختلف وجود دارد:   یدگاه سه د  ینه،زم  ین. در اشودیبحث م  فقه و حقوقاست که در حوزه    ی موضوع  اثباتادله    یستمدر س  یعلم  یلاعتبار دلا

را به عنوان    یعلم  یلاست که دلا  یدگاهیدوم، د  یدگاه. دپذیردیمعتبر م  یرا به عنوان ادله قانون  یعلم  یلاست که دلا  یدگاهیاول، د  یدگاهد

  ین بر ا  یدگاهد  ین. اهایییت اما با محدود  پذیرد،یم یرا به عنوان اماه قانون ی علم یلاست که دلا یدگاهیسوم، د یدگاه. دپذیردینم یادله قانون

شود. قانون    یریدلانه جلوگ یرعاغ  گیرییمبا دقت استفاده شود تا از تصم  یدکمک کند، اما با  ییقضا  گیرییمبه تصم  تواندیباور است که علم م

و   یی پزشکهاآزمایشاستفاده و استناد به    یت عدم حج  یا  یت حج  یدر راستا  از دیدگاه فقهی  است.  یرفتهرا پذ  یراخ  یدگاههم د  یرانا  یکنون

نظر مشهور بر  وجود دارد.    یعلما در استفاده از ادله علم  ینبو اختلافات شدیدی    ارائه نموده اند  یفتواها و نظرات متفاوت  ین های نو یفناور

باور است که    ینبر ا  یدگاهد  ین. ا هایییت اما با محدود  پذیرد،یمعتبر م  یرا به عنوان ادله قانون  ی قانون  یپزشک  یفقه کارشناساین است که  

شود. به طور   یریجلوگ   یرعادلانهغ  گیرییمبا دقت استفاده شود تا از تصم  یدکمک کند، اما با  ییقضا  ریگییمبه تصم  تواندیم  یقانون  یپزشک

و توسعه   ی،و اجتماع   یو مقررات خاص، نگرش فرهنگ  ینقوان  ی،فقه  یربه تفس  یبستگ  یهدر فقه امام  یقانون  یپزشک  یاعتبار کارشناس  ی،کل

 دارد.  یکیو تکنولوژ یعلم

به عنوان    تواند یروش م  یناز فقها معتقدند که ا  یمورد بحث است. برخ  یت هو   یااثبات نسب    یبرا  DNAاستفاده از تست    ی،در فقه اسلام

 نزد نسب  حقوقی ماهیت  به توجه با نظر را نداشته باشند. ینممکن است ا یگرد یکه برخ یشاهد قابل اعتماد در نظر گرفته شود، در حال یک

 نسب   بر  فزونا  مایشآز  ینانطفه والدین(از    طفل  تکوینی )تولد  مرا  یکاز    حاصل  نتزاعیا  بطهرا  بر  مبنیآن،    عرفی  با عنایتبه حقیقت   شارع و

  کاشف  بهعلمآوری و   توجه   با  فراش،  مارها  جملهاز    لهاد  سایر  با آن    نتایج   فرضتعارض  و در  ساندر  ثبات ا   به  نیز را    شرعی   نسب  میتواند  طبیعی
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 ینا  طرف دیگر نتایج  از  قعوا  کشفدر    هاآن  طریقیت و    لهاد  سایرو    فراش  مارها  بودن  ظنیو    طرفیاز  (  DNAمایشآزبودن آن )  قعاز وا

 .نمیماند  باقی مارها تشریع برای جهیو قعوا کشف باو  ندارد را قعوا به علم برابردر  مقاومت  تاب چون اماره مقدممیدانیم،را  مایشآز

 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 حامی مالی 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 

EXTENDED SUMMARY 
The evolving role of scientific evidence, expert opinions, and medical tests in Islamic jurisprudence 

highlights the intersection of traditional jurisprudential principles and modern technological 

advancements. This study explores the evidentiary value and jurisprudential foundations of medical 

tests in proving claims, emphasizing their importance in fair trials and judicial processes. As a subset 

of evidentiary tools, medical tests, while not considered primary sources of proof, offer critical 

insights in specific contexts, particularly when they generate conclusive knowledge for the judge 

(Judiciary Research Center, 2016). 

Islamic jurisprudence traditionally relies on testimony, oaths, the judge’s knowledge, confessions, 

and documents as primary evidentiary methods. The integration of medical tests into this framework 

has sparked debate among scholars due to the nuanced interpretation of their legitimacy and 

relevance. Proponents argue that these tests serve as judicial indicators, providing the judge with 

definitive knowledge in cases involving specialized matters. For example, DNA testing, which 

establishes lineage, exemplifies the type of conclusive evidence judges are compelled to consider due 

to its logical and customary acceptance (Hashemi, 2002). 

The study delves into the jurisprudential acceptance of expert opinions as independent or 

supplementary evidence. In this context, a distinction is drawn between the expert's role in providing 

testimony and their broader function as contributors to the judge's understanding of complex cases. 

Expert opinions are often juxtaposed with direct testimony, emphasizing that the former relies on 

inference and professional judgment rather than sensory perception. This divergence underscores 

the necessity for procedural safeguards to ensure that expert contributions remain reliable and 

objective (Mozaffar et al., 2009; Na'ini, 1986). 

The legitimacy of medical tests as standalone evidence is contested due to their indirect nature in 

proving claims. Jurisprudential authorities differ in their interpretation, with some considering 

medical tests as corroborative evidence rather than decisive proof. This perspective aligns with the 

principle that such tests, while indicative, do not possess the same evidentiary weight as direct 

testimony or confession. Nonetheless, their admissibility gains traction in cases where they yield 

irrefutable conclusions, such as the aforementioned DNA analysis, which is widely regarded as 

definitive (Bahrami & Arefi, 2017). 

The ethical implications of relying on medical tests as evidence are also explored. Islam's emphasis 

on fairness and avoiding undue harm to individuals informs the debate on the applicability of 
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medical evidence. For instance, the principle of privacy in cases involving sensitive matters, such as 

accusations of adultery, underscores the need for careful consideration of the potential repercussions 

of such evidence (Biazar Shirazi, 2004). Moreover, Islamic jurisprudence advocates for the use of 

medical tests in facilitating justice, provided they adhere to established ethical and procedural norms 

(Hur Ameli, 1992). 

The Qur'an and prophetic traditions provide foundational support for the integration of medical and 

scientific evidence in judicial processes. Verses such as "Ask those who have knowledge if you do not 

know" (Qur'an 16:43) and references to the examination of circumstantial evidence in the story of 

Joseph emphasize the permissibility of consulting expert opinions to establish truth. These scriptural 

endorsements, coupled with historical practices in Islamic governance, illustrate a long-standing 

recognition of expert contributions in resolving disputes (Jamal, 2017; Kulaini, 1987). 

The study concludes that while medical tests are not inherently classified as primary evidence within 

Islamic jurisprudence, they hold significant potential in complementing traditional methods of 

proof. Judges are encouraged to exercise discretion, balancing the insights derived from medical 

evidence with the overarching principles of Islamic justice. As technological advancements continue 

to redefine the scope of evidentiary tools, further scholarly engagement is needed to address the 

evolving jurisprudential challenges and opportunities these tools present (Hasanzadeh, 2007a, 

2007b, 2009). 

By bridging the gap between traditional jurisprudence and contemporary scientific methodologies, 

this research paves the way for a nuanced understanding of the role of medical evidence in the 

Islamic legal system. Future studies could expand on this foundation, exploring the broader 

implications of integrating advanced technologies in Islamic judicial practices. 
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